
سال چهاردهم    شماره 2757جهان12 پنجشنبه   2 دي 1395

یادداشت

«اردن» روی لبه تیغ

اردن یکی از کشورهایی اســت که به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خود که از ســه طرف هم جوار بــا مناطق بحران خیــز مانند عراق، 
ســوریه و اسرائیل و همچنین موقعیت سیاســی- اجتماعی متأثر از 
گروه هاي سیاســی از نوع «اخوان المســلمین» بوده، در این سال ها 
همواره دستخوش برخی رخدادهای تروریستی و خطر بی ثباتی شده 
است. یک کشور کوچک با سیستم پادشاهی به رهبری «ملک عبداالله 
دوم» با جامعه متمایل به اخوان المســلمین که در آخرین انتخابات 
پارلمانی این حزب نیز توانســت به پیروزی برســد و هم اکنون دولت 
تشــکیل دهد، در چنیــن وضعیتی حامل تناقــض و پارادوکس های 
سیاســی– اجتماعی اســت که ثبات آن تا به امروز ناشی از مدارای 
نهاد ســلطنت با بدنه اجتماعی و سیاست خارجی غیرماجراجویانه 

آن با محیط پیرامونی بوده است. 
اردن در زمره کشــورهای «روی لبه تیغ» اســت کــه هر زمانی 
کوچک تریــن خللــی در تعامــل داخلی و احتیــاط خارجی آن رخ 
مي دهد دچار یک تغییر و نوسان، به شدت مستعد بی ثباتی مي شود 
و بــه نظر می رســد قواعد بــازی و رعایت تعادل قــدرت در حوزه 
سیاســت داخلی و خارجی را نه تنها رهبران اردنی که حتی محیط 
پیرامونی نیز بــرای آن پذیرفته و لحاظ کرده اســت. با وجودی که 
آمریکا و بعضی دیگر از کشورهای غربی در اردن پایگاه های نظامی 
و آموزشــی دارند، اما آنان نیز می دانند که این دوک نشــین عربی را 
نباید خیلــی درگیر منازعات جاری در منطقــه کنند. با همه حزم و 
احتیاطی که تا به امروز رهبران سیاســی اردن در ائتلاف نانوشــته 
خود بین نهاد سلطنت و اخوان المســلمین رعایت کرده اند، اما این 
کشــور در ســالیان اخیر همواره دســتخوش تحرکات تروریستی و 
برخوردهای جســته گریخته بین بدنه اجتماعی با نظامیان خارجی 
مســتقر در این کشور بوده اســت.  حمله تروریستی روز، یکشنبه در 
قلعه شــهر «الکرک»، واقع در جنوب عمان پایتخت اردن که منجر 
به کشته شــدن ۱۰ نفر از نیروهای امنیتی، مهاجمان مسلح نقابدار و 
یک زن توریســت کانادایی شــد، بار دیگر خطر اخلال در این نظام را 
گوشزد کرد. در کشــور نیمه بیابانی و قبایلی اردن، نظام پادشاهی تا 
به امــروز یک تعامل و موازنه مثبت بین پادشــاه و رهبران قبایل را 
تضمین کرده و اخوان المســلمین نیز صندلی خود را بین این دوگانه 
سیاسی– اجتماعی طوری قرار داده که قدرت آن ر ا نمی توان نادیده 
 گرفت. برخوردهای بیــن افراد بومی با نظامیان خارجی و همچنین 
بروز حرکات تروریســتی مشــابه حمله اخیر، به نوعی خارج از این 
معادله روتین اردنی رقم خورده است. چنانچه در چهارم ماه نوامبر 
نیز زمانی که اتومبیل حامل مربیــان نظامی آمریکا در حین عبور از 
ایســت بازرسی پایگاه نظامی «الجفر» به خاطر رعایت نکردن فرمان 
ایست ســربازان اردنی مورد تیراندازی آنان قرار گرفت، حداقل سه 
نفر از همین مربیان نظامی کشته شدند. بعد از این حادثه بلافاصله 
ســفارت آمریکا در اردن در یک بیانیه رســمی اعلان کرد: «ما از یک 
حادثه امنیتی برای نیروهای آمریکایی مطلع شده ایم و با مقام های 
اردنــی که نهایت همــکاری را با ما دارند، در تماس هســتیم». این 
حادثه هرچند ضربه ســنگینی به نیروهــای آمریکایی در یک پایگاه 
خارج از کشــور تلقی می شد، اما به دلیل شــرایط ویژه اردن هر دو 
طرف ترجیح دادنــد از کنار آن بگذرند و حتــی هیچ یک از ضاربان 

نظامی اردنی هم مجازات نشدند. 

همچنین در شــرایطی که از طریق مرزهای ترکیه و عراق ســیل 
نیرو و تجهیزات نظامی برای تروریست ها و شورشیان مسلح سوری 
به طرف این کشور روانه می شود، از همان ابتدا که بعضی تحرکات 
غیردوستانه در مرز اردن – سوریه اتفاق افتاد، با تهدید دولت دمشق 
تقریبا مقامات اردنی دســت وپای خود را جمع کردند. برنامه بعدی 
آمریکاییــان برای آموزش مخالفان ســوری در خاک اردن نیز که در 
گام اول برای پنج  هزار شورشــی تدارک دیده شــده بــود، با تهدید 
دمشــق و انتقاد روسیه موجب شد که هم اینک این آموزش نظامی 
مخالفان در ســطح بسیار محدودی انجام شــود و مرزهای جنوبی 
سوریه و مشــترک با اردن تا حدود زیادی از امنیت برخوردار باشند. 
برعکس بســیاری دیگر از رهبران عرب حاشــیه خلیج فارس که در 
ســال های اخیر دســت به ماجراجویی های بزرگی برای ناامن کردن 
کشــورهای عربی درگیر بحران از جمله عراق و سوریه زده اند، نظام 
حاکم در اردن بــا درک بهتری از بازخورد چنین ماجراجویی هایی با 
وجود هم مرزبودن با این دو کشــور جانب احتیاط را رها نکرده و تا 
حدود زیادی سعی کرده وارد تله آمریکایی ها نشود. به نظر می رسد 
عبداالله دوم به لحاظ دانش سیاســی یک سروگردن از دیگر همتایان 
عــرب خود بالاتر اســت و به خوبی توان کشــور و تأثیر ماجراجویی 
در منطقــه را درک می کنــد و حتــی آنجــا کــه بنا بــر ملاحظاتی 
عکس العمل نشان می دهد، به شدت مواظب است که از چارچوب 
فضای سیاسی خارج نشود. اینکه بنا بر شرایط داخلی اردن و محیط 
پرتنش پیرامونی، این کشــور تا کجــا می تواند این ثبات عاریتی خود 
را حفظ کند، هرچند به لحاظ سیاســی تا حدودی روشــن است، اما 
خاورمیانه منطقه ای اســت که در آنجا هیچ چیــزی پیش بینی پذیر 
و تضمین شــده نخواهــد بــود. حادثه تروریســتی روز یکشــنبه با 
توجه به شــیوه کاملا برنامه ریزی شــده آن و تعداد تروریســت های 
مشارکت کننده که برعکس موارد دیگر اقدامی انفرادی نبوده است، 
یک زنگ خطر برای اردن اســت که گویــا از هم اکنون باید به دنبال 
ردپای تشــکیلات های تروریستی در کشور بگردد. شکست گروه های 
تروریســتی در جبهه حلب و سرخوردگی بسیاری از این گروه نسبت 
به ســازندگان و حامیان خارجی خود در صورتی که اراده جهانی و 
منطقه ای برای ایجاد بستر مصالحه ملی در این کشور فراهم نشود، 
می تواند بخشی از بازتاب این هرج ومرج را به اردن نیز منتقل کند. 

در چنین شــرایطی چنانچه رهبران اردن از هم اکنون حساب سفره 
خود را کاملا از این گروه های تروریستی و شورشی جدا نکنند و در مراکز 
آموزشــی این مخالفان و تروریست ها را از سوی آمریکاییان نبندند، در 
آینده هزینه های ســنگینی را خواهند پرداخت، چراکه به تجربه اثبات 
شــده این نوع از تروریســم اگر در اهداف اصلی خود شکست بخورد، 

رقص خون خود را در محیطی دیگر به نمایش می گذارد. 

نگاه

پارادوکسی به نام چین 
ایــالات متحده در دهــه اخیر با 
تغییر الگوی رفتاری خود در مقابل 
چین، ســعی در محدودسازی رشد 
اقتصــادی و نظامی چین داشــته و 
در کنار آن با ادامه سیاست حمایت 
از کشورهای شــرق آسیا مانند ژاپن، 
هند و حتــی کره جنوبی ســعی در 
برقراري تعادل ازدست رفته در آسیا 
و در بُعــدی بزرگ تر در جهان دارد. 
براساس شواهد عینی، آنچه واضح 
اســت سیاست های گذشــته ایالات 
متحده در شــرق آســیا، نتوانســته  
واشــنگتن را بــه مقصود برســاند؛ 
سیاســتی که همواره مبتنی بر ایجاد 
تــوازن قــوا بر پایــه تعامــل میان 
قدرت های منطقه ای شــرق آسیا در 
اقتصادی، نظامی و سیاســی  ابعاد 
به ویــژه وضعیــت اخیر کــه نهایتا 
مهارســازی اقتصادی چین را هدف 
قرار داده است.  در این مدت نه تنها 
اقتصاد چین مهار نشــده، بلکه این 
کشور سخت در مسیر رساندن قدرت 
خود به شاخصه های جهانی است. 
گرچه چیــن در نیل به این هدف راه 
سختی در پیش رو دارد، اما تنش های 
اخیر این کشور مبتنی بر مسائل منوط 
به قلمرو ســرزمینی با کشــورهای 
همسایه، ســبب ایجاد واهمه تکرار 
فاجعه ۱۹۱۴ بــرای ایالات متحده و 
هم پیمانان آســیایی این کشور شده 
اســت. از ســوی دیگر روند رشــد 
اقتصادی چین و نوع مراودات مالی 
این کشــور با ایالات متحــده که در 
به شرکت های  بُعد ســرمایه گذاری 
چینی اجازه ســرمایه گذاری در تمام 
متحده  ایالات  اقتصادی  بخش های 
را داده و در مقابــل، در بحث جذب 
سرمایه جز در بخش صنعت، جذب 
سرمایه خارجی را منع و کاملا بسته 
و در کنار این فاکتور پایین نگه داشتن 
تصنعی نــرخ یوآن، ســبب کاهش 
اشــتغال در بخش صنعــت ایالات 
متحده به میزان ۳۵ درصد و کاهش 
فرصت های شــغلی این کشــور به 
میزان ۲۵ درصــد در دهه اول قرن 
جاری شــده که این مسئله نمایانگر 
تهدید شــدید بالقــوه اقتصاد چین 

برای ایالات متحده است. 
تیــم روابــط بین الملــل ترامپ 
بــا آگاهی بــه این مســائل درصدد 
تغییــر در راهبرد ایــالات متحده با 
نزدیکی به روســیه اســت تا بتواند 
چیــن را از لحاظ اقتصادی و نظامی 
خنثی کند. د رواقع این کشــور قصد 
با  برخــلاف گذشــته،  این بــار  دارد 
نزدیکی به روســیه از ایجاد ائتلاف 
روسی - چینی جلوگیری کند و چین 

را در انزوای دیپلماتیک قرار دهد. 
برای درک صحیــح چالش های 
ایــالات متحــده در تحقــق نگرش 
به سیاســت های  نگاهی  باید  فوق، 
کلان دو کشــور انداخــت. ایــالات 
تئــوری  از  درحال حاضــر  متحــده 
واقع گرایی تدافعــی تبعیت می کند 
تئــوری  روســیه  آن،  مقابــل  در  و 
پی  را  ناسیونالیســتی  آرمان گرایــی 
 گرفته که این بــه معنای تداخل در 
اهداف و نبــود درک صحیح متقابل 
از جانب دو کشــور به شکل بالقوه 
اســت. درحال حاضر و بــا توجه به 
برتری روســیه در دو جبهه درگیری 
متقابــل با ایــالات متحــده؛ یعنی 
دروازه های  کــه  و ســوریه  اوکراین 
تقابــل هژمون هــای غرب و شــرق 
تلقی می شوند و مشکلات مربوط به 
رخدادهای زمان ریاســت جمهوری 
«دیمیتــری مــدودف»، ایــن ایالات 
متحده اســت کــه برای کشــاندن 
طرف مقابل به میــز مذاکره نیازمند 
تلاش اســت. گام اول کاخ ســفید 
در جهــت تحقــق هدف فــوق نیز 
می تواند ایجــاد تعادل در دو محور 
استراتژیک اوکراین و سوریه به منظور 
ایجاد توازن در روابط دو کشور باشد. 
نکتــه اساســی دراین میــان نیز عدم 
تمرکز حداکثری آمریکا در دو منطقه 
پرتنش از جهــان؛ یعنی خاورمیانه و 
آسیای شــرقی به طور هم زمان است.  
د رواقع ایــالات متحــده در رابطه با 
بحــران چین دچار یک دور تسلســل 
کوچ از خاورمیانه به شــرق آســیا و 
تمرکــز دوباره بر مســائل خاورمیانه 
در جهــت به دســت آوردن همراهی 
روســیه در کــوچ به آسیای شــرقی 
را  پارادوکســی ســردرگم  شــده که 
برای سیاســت خارجی این کشور در 
سال های آینده به وجود خواهد آورد.

سیاست ترکیه مبنی بر جلوگیری از دستیابی کُردهای سوریه به نواری 
ارضی در امتداد مرز ترکیه و ســوریه به تمامی خواست این کشور را برای 
به پایان رســیدن دولت «بشار اسد»، رئیس جمهور ســوریه، تحت الشعاع 
خود قرار داده اســت. تحولات اخیر نشان می دهد که ترکیه در این مقطع 

حتی به تلاش اسد برای کنترل دوباره سوریه قدرت بیشتری می بخشد. 
کارزار ترکیــه برای تصرف «الباب»، دژ مســتحکم داعش که تنها ۳۰ 
کیلومتر با مرز ترکیــه فاصله دارد، هدف دیگری نیز دارد و آن مهار آمال 
کردهاست. «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه، چندین هفته 
اســت که می گوید چیزی به تصرف شــهر نمانده و به همین خاطر درباره 
دردســت گرفتن این شهر پای اعتبار او وسط اســت، اما مشکل ترکیه این 
است که این تنها یگان های مدافع خلق- که آنکارا به آن به چشم گروهی 
تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) می نگرد– نیستند 

که برای گرفتن الباب پیش می تازند. 
دولت ســوریه هم برای تحکیم پیــروزی قریب الوقوع خود در حلب 
خواهان این شــهر اســت. الباب راهی برای ورود به حلب است و همین 
نگرانی هایی را برای مســکو دراین باره پیش می آورد که این شهر می تواند 

خط تغذیه ای در اختیار شورشیان ضددولت قرار دهد. 
اما بــه دنبال اطمینانی که «بن علی ییلدریم»، نخســت وزیر ترکیه، در 
دیدار هفته گذشــته خود از مســکو درباره مقاصد ترکیه در ســوریه داد، 
نشــانه هایی در دست است که روسیه به ترکیه چراغ سبزی مشروط برای 
ورود به الباب نشــان داده اســت. همچنین نشــانه هایی حاکی از این در 
دست است که شــهر ممکن است در آستانه افتادن به دست ارتش آزاد 

سوریه مورد حمایت ترکیه باشد. 
ییلدریم در پاســخ به رســانه های ترکیه در همان زمان حضورش در 
مســکو اذعان کرد که روســیه نگرانی هایی درباره اهداف «عملیات سپر 
فرات» داشــت. «عملیات ســپر فرات» نام رمز عملیات نظامی ترکیه در 
شمال ســوریه اســت. ییلدریم گفت: «این تصور وجود دارد که تحرکات 
مــا در ارتباط با الباب شــامل حلب هم می شــود. رئیس جمهور ما گفته 

اســت که چنین نیست، اما [طرف روســی] بار دیگر این موضوع را پیش 
کشید». ییلدریم گفت که ترکیه تنها نگران وضعیت حقوق بشر در حلب 
اســت و در ادامه اشــاره کرد که مقامات ترکیه از روســیه خواســتند که 
نفوذ خود بر دولت را برای رســیدن کمک ها به شــهر به کار گیرد، اما او 
با دقت از هرگونه اشــاره به این واقعیت که روســیه از عملیات دولت در 
حلب حمایت می کنــد، پرهیز کرد. اردوغان نیز به تازگی گفته اســت که 
هدف «عملیات ســپر فرات» سرنگونی اسد اســت و این مسئله موجب 
نگرانی مســکو شد. مسکو خواهان توضیح شد و اردوغان پس از یک دور 
گفت وگوهای تلفنی بــا «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه، حرف 
خود را اصلاح کرد. اردوغان حرف خود را پس گرفت و آشکارا اعلام کرد 
که حضور ترکیه در سوریه هیچ شخص یا کشوری را هدف قرار نمی دهد 
و تنها به خاطر جنگ با تروریسم است.  از سوی دیگر، کنترل دوباره حلب 
از سوی سوریه آشــکارا یک هدف استراتژیک برای روسیه است و روسیه 
خواهان هیچ گونه مداخله ای از ســوی ترکیه نیســت که این هدف را به 
خطر بیندازد.  «لئونید ایواشــوف»، رئیس «آکادمی مســائل ژئوپلیتیکی» 
می گوید، گرفتن شهر حلب «مســئله ای ژئوپلیتیکی» است که به معنای 
آن است که روسیه و سوریه دارند موازنه جهانی قدرت را از اساس تغییر 
می دهند. به گفته ایواشوف، «آنجا یک جهان جدید چندقطبی، عادلانه تر 

و ایمن تر در حال به وجودآمدن است».
اظهــارات متعــدد اردوغان نشــان می دهد که آنکارا هــم از جهانی 
کــه روســیه در آن نقش اصلی را ایفا کند که با غــرب تعادل برقرار کند، 
اســتقبال می کند. روابط ترکیه و غرب به طور فزاینده ای دچار تنش است. 
درهمین حال اســد به دنبــال تحکیم کنترل خود بر حلب اســت و وعده 
ترکیه به روســیه مبنی بر ردنشــدن از الباب این کار را برای اســد آســان 
می کنــد. «برهان الدیــن دوران»، رئیس اندیشــکده «بنیــاد پژوهش های 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی» در آنکاراســت کــه بودجه آن را دولت 
تأمیــن می کند. او این بحــث را مطرح می کند که عملیات «ســپر فرات» 
به حدی رســیده است که اگر از آن فراتر رود، با مقاومت روسیه و آمریکا 

روبه رو می شــود.  دوران تأکید می کند: «ســوریه پیوسته در میدان جنگ 
قوی تر می شــود و برنامه اش آن است که با سقوط حلب از آستانه قدرت 
بگذرد. دمشق فرصت را برای به دست آوردن دوباره تمام شهرهای مهم 
کشــور غنیمت می شــمارد». دوران همچنین پیش بینی کرد که مخالفان 
سوریه اکنون از موضعی بسیار ضعیف تر سر میز مذاکرات صلح خواهند 
نشســت.  «جان آجون»، از دیگر تحلیلگران «بنیاد پژوهش های سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعــی»، می گوید که نیروهای مخالفان پس از ســقوط 
حلب در دیگر بخش های سوریه نیز به تدریج از بین می روند. به باور او، از 
اینجا به بعد تلاش های ترکیه باید بر کاســتن از شدت بحران حقوق بشری 

در حلب و دیگر بخش های سوریه متمرکز باشد. 
تمام اینها زمین تا آسمان با نقطه موردنظر آنکارا در آغاز بحران سوریه 
تفاوت دارد. آن زمان ترکیه آشــکارا اعلام کرد که خواهان سرنگونی اسد 
و جایگزینی اش با دولتی به رهبری ســنی ها و دوســت ترکیه اســت، اما 
به جای آن در پایان گرفتار مخمصه ای سرشار از تناقض ها و تهدیدها شد 

که در آغاز اصلا به آنها فکر نکرده بود. 
اما دربــاره جلوگیری از آمــال کردهــا، «آرماگان کوراوغلــو»، ژنرال 
بازنشســته، باور دارد که در این مرحله برای ترکیه همکاری با روســیه و 
ایران به منظور تضمین وحدت ارضی ســوریه اهمیت حیاتی دارد. او باور 
دارد که این تنها راه جلوگیری از آمال کردها در سوریه و بستن راهی است 
که به «کردستان بزرگ» ختم می شود.  اما روسیه از این فکر که کُردها باید 
صدایی در سوریه داشته باشند، حمایت می کند و با توجه به این موضوع 
و اینکه توافق نهایی برای سوریه درعین حال شامل تضمین حفظ تمامیت 
ارضی سوریه است، روشن نیست که ترکیه با آن موافق باشد یا نه. ترکیه 
و عاملان آن ممکن اســت با اجازه روســیه آماده تصرف الباب باشند، اما 
به نظر می رسد مشکلات آنکارا در سوریه پس از آن تا دیرباز ادامه داشته 
باشد. این مشــکلات از جمله شامل این می شود که ترکیه پس از تحکیم 

دوباره قدرت اسد با او چگونه رفتار مي کند. 
منبع: المانیتور

چرخش آنکارا و تقویت قدرت اسد

اردشیر زارعى قنواتى

خورشید دلى

تصمیم پارلمان اروپا برای مسکوت گذاشــتن مذاکــرات عضویت ترکیه در 
اتحادیــه اروپا، یک بــار دیگر به تنش های تازه ای بیــن آن دو دامن زد. بعد از 
چند دهه قهر و آشتی، یک بار دیگر با به تعویق انداختن مذاکرات، اتحادیه اروپا 
نه جواب «آری» به عضویت کامــل ترکیه در این اتحادیه می دهد و نه جواب 
«خیر»؛ تا به این روند بی نتیجه و خسته کننده پایان داده شود. به این ترتیب یک 
بار دیگر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به روندی مملو از دشواری ها و مخاطرات 
ســوق داده می شــود. آن هم در شــرایطی که ترکیه به دلیل بروز چالش های 
بزرگ در ســاختار این اتحادیه، به ویژه بعد از خروج بریتانیا از آن و بحران های 
اقتصادی متعددی که متوجه تعدادی از کشــورهای عضو آن است، به شدت 

احساس قدرتمندی کرده و راه حل های جدیدی را فرا روی خود می بیند. 
ابعاد یک تصمیم

اگرچــه تصمیم پارلمــان اروپا مبنی بــر مسکوت گذاشــتن گفت وگوهای 
عضویت ترکیه الزام آور نیســت؛ اما «رجب طیــب اردوغان»، رئیس جمهوری 
ترکیه، با خشــم در برابر این تصمیم، اعلام کرد چنین تصمیمی هیچ ارزشــی 
نــدارد. او با بیان این حرف، می خواســت بگوید ترکیه امــروز ترکیه دیروز که 
ضعیف بود و بر آســتانه اتحادیه اروپا برای گرفتن وام التماس می کرد یا مردم 
در شــهرهای این کشــور برای عضویت در این اتحادیه تظاهــرات می کردند، 
نیســت؛ از آن گذشــته، اتحادیه اروپا نیز امــروزه مانند گذشــته دیگر الگویی 
پیشرفته از تمدن، اقتصاد و دموکراسی نیست. بحران ها در ساختار این اتحادیه 
رخنه کرده و روند سیاســی آن را بیشــتر به سمت گروه های راست افراطی اي 
می کشــاند که توام با رشــد روزافزون انگیزه های اسلام هراسی است.  پارلمان 
اروپــا توجیهاتی را برای تصمیم خود بیان کــرد؛ ازجمله قانون فوق العاده در 
ترکیه که دولت بعد از خنثی کردن کودتای شکست خورده نظامیان در جولای 
گذشــته، دوبــاره آن را برقرار کرد. به نظر این اتحادیــه، چنین قانونی مدخلی 
برای استمرار بازداشت ها، ســرکوب مخالفان سیاسی و نمایندگان کُرد و فشار 
بر مطبوعات و رســانه ها خواهد بود. این موارد، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا 
بگویــد اردوغان تلاش می کند از طریق انتقال نظام پارلمانی به نظام ریاســتی 
در کشورش، حکومتی تمامیت خواه با اختیارات مطلق را بر ترکیه حاکم کند. 

اما برداشــت ترکیــه از تصمیم اخیر اروپا کاملا متفاوت اســت. برداشــت 
ترکیه فراتر از سیاســت باج خواهــی اتحادیه اروپا رفتــه و آن را به یک عقده 
دیرین تاریخی متصل می کند که می گوید چون ترکیه دولتی اســلامی اســت، 
اساســا ماهیــت آن با میثاق و هویت تمــدن اروپایی در تناقــض خواهد بود؛ 
وگرنه چطور می شــود عضویت کشورهایي مانند بلغارستان، رومانی و غیره را 
توجیه کرد، حال آنکه در ســطوح مختلف از ترکیه توســعه کمتری داشته اند. 
ترکیه در اعماق خود بر این باور اســت که اتحادیه اروپا، دلیل واقعی  نپذیرفتن 
عضویتــش را بر زبان نمی آورد و همواره سیاســت فرار به جلــو را برگزیده و 
هر روز شــروط جدیدی برای این کشــور تعیین می کند. این در حالی است که 
ترکیه تاکنون توانســته طبق معیارهای اروپا، اصلاحات زیادی را انجام داده و 
برهمین اســاس، راه درازی را پیموده اســت.  درست است که تحقق ارزش ها 
و معیارهــای اروپایی زمان می برد و از ســوی دیگر، اختلاف تمدنی نیز مانعی 
دیرین ســر راه پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپــا خواهد بود؛ بااین حال 
سؤال اساسی در رابطه با هویت و عضویت ترکیه، همچنان به قوت خود در دو 
سوی این مشاجرات باقی مانده است. از سوی ترکیه، این سؤال مطرح است آیا 
این کشور موفق شده بین هویت اسلامی ریشه دار خود در کشور، با سکولاریسم 
اروپایی، وفاقی ایجاد کند؟ در طرف اروپا نیز این سؤال مطرح است آیا اتحادیه 
اروپا قادر خواهد بود از بندهایی از منشــور خود کوتاه آمده و بپذیرد که با یک 
دولت اسلامی همزیستی داشته باشــد؟ فقدان پاسخ های مشخص به این دو 
سؤال مانع آن می شود تا سرانجام روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مشخص شود. 

پیامدهای تنش
تا زمان برپایی کنفرانس آینده ســران اتحادیه اروپا که قرار اســت به زودی 
برگزار شــود، کشمکش ها بین آنکارا و بروکسل همچنان ادامه خواهد داشت؛ 
زیرا هریک بــرای خود دلایلی نیرومند دارند. ترکیه احســاس می کند اتحادیه 
اروپا بیش از حد بر این کشــور فشــار مــی آورد و نمی خواهد بــا آن رابطه ای 
جدی داشــته باشد. هدف اروپا از فشارهای خود بر ترکیه، تحقق چندین هدف 
ریزودرشــت اســت که مهم ترین آن را باید لغو قانون فوق العاده در شــرایط 
کنونی دانســت. اتحادیه اروپا قصد دارد به این وســیله بازداشــت ها متوقف 
و روند آشــتی با حزب «کارگران کردستان» (پ ک ک) از ســرگرفته شود. اروپا 
خواستار آن است مجازات اعدام در ترکیه از سرگرفته نشود و ترکیه در پرونده 
قبرس نیز امتیازاتی بدهد؛ مهم تر از همه اینها، اینکه ترکیه تلاش بیشــتری را 
صرف بازداشــتن پناهنــدگان از رفتن به اروپا کند و در ضمــن، از رویکردهایی 

مانند رفتن به سمت روسیه یا سازمان «شانگهای» پرهیز کند. 

اما امروزه ترکیه احســاس می کند شــروط گذشــته نه فقط این کشــور را 
تضعیف نکرده، بلکه قوی تر کرده اســت. بنابرایــن اتحادیه اروپا باید به جای 
گذاشتن شــروط جدید، درباره سیاســت های خود بازنگری کند. به نظر ترکیه، 
سیاســت های اروپا در قبال این کشور بیشــتر مفهوم باج گیری سیاسی را دارد. 
برای مثال، حمایت اروپا از حزب کارگران کردســتان و راه دادن این تشــکل به 
محافل و نهادهای اروپایی همه در این راســتا تعبیر شــده و با سیاست اصلی 
این اتحادیه که حزب یادشده را در زمره گروه های تروریستی به شمار می آورد، 
در تناقض اســت. طبعا چنین سیاستی حاصلی جز افزایش خشونت نخواهد 
داشــت و اگر هدف این هم نباشــد، پس به صورت پنهان هدف تجزیه ترکیه 
اســت؛ کمااینکه به باور آنکارا، نمی شــود به قانون حالت فوق العاده نگرشی 
دوگانه داشت؛ به این معنا که اروپایی ها برای خود چنین قانونی را تأیید کرده و 
اجرا می کنند؛ اما از ترکیه می خواهند دست از آن بردارد؛ آن هم در شرایطی که 
چند ماه پیش، در این کشور یک کودتای نظامی ناکام رخ داده و می رفت تا این 
کشــور را به ناکجا آباد ببرد. در این میان، مسئله پناهندگان نیز به گونه ای است 
که باید به خاطر آن به ترکیه جایزه داد، نه اینکه از این کشــور بازخواست کرد؛ 
زیــرا تلاش های ترکیه برای جلوگیری از ورود ســیل مهاجران به اروپا، اثرگذار 
بــود؛ اما اتحادیه اروپا بــه تعهدات خود عمل نکــرد و وعده هایی را که داده 
بود، از جمله اعطای ویزای شــنگن به شهروندان ترکیه، از یاد برد. همه آنچه 
گذشت موجب تشدید خشم ترکیه شد و انتقادهای این کشور را از سیاست های 
اتحادیه اروپا گزنده تر کرد. این در حالی اســت که اروپایی ها احساس می کنند 
سیاست های دخالت آمیز آنان، حق طبیعی آنهاست و تا زماني که ترکیه قصد 
پیوســتن به این اتحادیه را داشــته باشــد، آنها می توانند معیارهای خود را در 
زمینه حقوق  بشــر، آزادی ها و دموکراسی بر این کشور تحمیل کنند. اما ترکیه 
خودش را دولتی نیرومند می داند که نمی توان جز با احترام با آن برخورد کرد؛ 
به خصوص اینکه اروپا در چند مســئله مهم و حیاتی به ترکیه نیاز دارد؛ حتی 

اگر روزی بخواهد به کلی عضویت این کشور را به اتحادیه اروپا نپذیرد. 
گزینه های ترکیه

واقعیت آن است که حزب «عدالت و توسعه» شیفته الگوی اروپایی نیست 
و ترکیه امروز آن ترکیه دوران ســکولارها نیســت که چنین وسوسه ای داشته 
باشــد. تقریبا همگان می دانند مسئله عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، فراتر 
از مســئله تحقق برخی معیارهــای اروپایی بوده و به مســئله هویت تمدنی 
این کشــور برمی گردد. بسیاری می گویند اثبات این مســئله که ترکیه به لحاظ 
جغرافیایی یک کشــور اروپایی اســت، دشــوار خواهد بود، چه رسد به اینکه 

کشوری به لحاظ تمدنی نیز ریشه های متفاوتی داشته باشد. 
با درنظرگرفتن این مســائل، پرسش دیگری که در اینجا خود را می نمایاند، 
آن اســت که ترکیه چــه گزینه هایی را پیــشِ روی خــود دارد؟ هرچند هنوز 
نمی توان گفت آنکارا قصد دارد از ناتو به عنوان یک ســازمان امنیتی سیاســی 
و اقتصادی خارج شــود؛ زیــرا برای آن امتیازات فراوانــی دارد؛ اما می توان از 

ســخنان رجب طیب اردوغان دریافت که اگر رفراندومي که قرار اســت سال 
آینده میلادی برگزار کند، به نتیجه برســد، او بیشــتر ترغیب خواهد شــد تا در 
جهت سیاست های خود حرکت کرده و لبریزشدن صبر این کشور از کش دادن 

عضویتش در اتحادیه اروپا هم می تواند مزید بر علت باشد. 
بنابرایــن اردوغان تصــور می کند باید به دنبــال برنامه های خاص خودش 
در خــارج از این اتحادیه باشــد؛ به خصوص اینکه ترکیه در شــرایط کنونی، با 
مشــاهده رشد روند اسلام هراســی در اروپا، احســاس می کند در این اتحادیه 
جایی برای تحقق رؤیایش نخواهد بود. از آن گذشــته، بعد از چند دهه تجربه 
سکولارســیم، با حاکم شــدن حزب عدالت و توسعه توجه به اسلام به یکی از 

محورهای اساسی سیاست ترکیه در داخل و خارج تبدیل شده است. 
بااین حال، آنکارا احساس می کند چند گزینه مهم را فراروی خود دارد: 

۱- برای جایگزینی بازار اروپا، به سازمان شانگهای پیوسته و با آن همکاری 
کنــد؛ زیرا بازار اروپا جذابیت چندانی برای این کشــور نــدارد. هم اکنون ترکیه 
وعده تحقق پروژه های متعددی را در همکاری با کشــورهای عضو شانگهای 

دریافت کرده است. 
۲- ایجــاد یک مشــارکت اقتصادی قوی با روســیه. ترکیــه در این رابطه 
می تواند در برابر بی نیازی غرب از این کشــور، پروژه انتقال گاز روسیه را دنبال 
کند که گذشــته از ابعاد اقتصادی، تجاری و سیاســی بین آنها، در سایه توجه 
روســیه به منطقه خاورمیانه و به خصوص بحران سوریه، می تواند برای ترکیه 

به صرفه تر باشد. 
۳- گزینــه تکمیل و ادغــام ترکیه با محیط اســلامی اش و به خصوص در 

همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس که دارای منافع مشترکی هستند. 
۴- درپیش گرفتــن سیاســت درهای بــاز در قبال محورهــای جغرافیایی 

مختلف، با رویکردی کاملا عمل گرا که مبتنی بر منافع مشترک طرفین باشد. 
بدون تردید همه این گزینه ها به موقعیت جغرافیایی خاص ترکیه و میزان 
منافع مترتب بر این جایگاه اســتوار است. این موارد، موجب می شود سیاست 
آینده ترکیه در قبال اتحادیه اروپا، سیاســتی برابر و از موضع یک قدرت مشابه 
باشد، نه کشوری که بخواهد تسلیم شروط اتحادیه اروپا شود. ازهمین رو انتظار 
می رود تنش های کلامی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در آینده بیشــتر شــده و از 
ســوی دیگر، انتظار می رود اتحادیه اروپا سیاستی متفاوت با گذشته را در قبال 

ترکیه اتخاذ کند. 
با این همه باید گفت آنچه روشــن اســت این اســت که روابــط طرفین وارد 
مرحله جدیدی شده است که می طلبد یا در این رابطه یک بازنگری اساسی انجام 
شــود، یا به تدریج طرفین روند جدایی را در پیش بگیرند. حال اگر شورای سیاسی 
اتحادیه اروپا نیز تصمیم پارلمان را پیگیری کند، این مســئله، رئیس جمهور ترکیه 
را وادار می کند درباره پیوستن به اتحادیه اروپا در کشورش همه پرسی برگزار کند؛ 

حتی اگر نتیجه آن خاتمه دادن به این روند دشوار باشد. 
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